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سال چهارم، پاییز 1403، شماره 15

 شفاعت از منظر  وهابیت و سایر علمای مذاهب اسلامی

سید مهدی نقوی 1

چکیده

در این نوشته به بررسی و تعریف واژگانی چون شفاعت، سلف، وهابی و وهابیت 

و منشــاء تفکرات وهابیت پرداخته شده اســت؛ همچنین به بررسی آیات و روایات 

موضوع شفاعت که یکی از دریچه  های امید به رحمت و مغفرت خداوند و محوکنندة 

یأس و ناامیدی و در بردارندة آثار معنوی و مادی بسیاری می  باشد، و همچنین بررسی 

دیدگاه علمای شــیعه و ســنی پرداخته شده اســت. این مقاله در صدد آن است تا با 

اســتناد به آیات و روایات شیعه و سنی در باب شفاعت و با توضیح شرایط گوناگونی 

که برای آن وجود دارد، مسئلة شفاعت را به صورت غیر قابل انکار به إثبات برساند. 

در ضمن پس از بررســی موارد فوق، در ادامه بحث با اســتفاده از قرآن و احادیث، 

معیار کلی شــفاعت شدگان را )که عبارت است از کسانی که دین آنها مورد رضایت و خوشنودی 

خدا باشــد، و لو اینکه عمل صالح نداشــته باشد(، و همچنین شفاعت کنندگان و شرایط آن را 

)که عبارت باشــد از »کسانی که خداوند حق شفاعت را به آنها تملیک کرده و إجازه و اذن إستفاده از این 

حق را به آنها داده باشد«( تعیین کند. 

واژگان کلیدی: شفاعت، اسلام، علمای اسلامی، سلفی، وهابی

1.  کارشناس ارشد رشته ادیان ابراهیمی، مجتمع حکمت و مطالعات ادیان، جامعة المصطفی)ع( 

العالمیه، قم



204                      

15
ره  

ما
، ش

 14
03

یز 
پای

م،  
هار

ل چ
سا

ر، 
کوث

م 
سی

ی ن
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

مقدمه. 	

بدون شك مجازات  های الهی چه در این جهان و چه در قیامت جنبه انتقامی ندارد، 

بلکه همه آنها در حقیقت ضامن اجرا برای اطاعت از قوانین و در نتیجه پیشــرفت و 

تکامل انســانها است، بنابر این هر چیزی که این ضامن اجرا را تضعیف کند، باید از 

آن إحتراز جست تا جرأت و جسارت بر گناه در مردم پیدا نشود. از سوی دیگر نباید 

راه بازگشت و اصلاح را بکلی بر روی گناهکاران بست، بلکه باید به آنها این امکان را 

داد که خود را اصلاح کنند و به ســوی خدا و پاکی و تقوا بازگردند. شفاعت در معنی 

صحیحش برای حفظ همین تعادل اســت و وسیله ای است برای بازگشت گناهکاران 

و آلودگان و در معنی غلط و نادرستش موجب تشویق و جرأت بر گناه است. 

مبانی نظری. 	

 مفهوم واژه سلف- ۱.	

سلف در لغت: سلف در لغت به معنی متقدم و سابق و پیشی گیرنده است. چنان 

 
ً
فا

َ
ناهُمْ سَــل

ْ
جَعَل

َ
م، قال تعالی: »ف

ّ
، المتقد

ُ
ف

َ
ــل که  راغب در مفردات می گوید: »السَّ

ما؛ ســلف: پیشرو و طلایه  دار و پیشی 
ّ

 لِلخِْرِینَ؛ )زخرف، 56(. أي: معتبرا متقد
ً

لا
َ
وَمَث

گیرنده، خدای تعالی گوید: آن ها را پیشــرو و نمونه ای برای دیگران قرار دادیم یعنی 

پیشی گیرنده و عبرت آور«. )راغب اصفهانی، 1412 ق ، ص430(. 

سلف در اصطلاح: ســلف در اصطلاح علمای کلام و ملل و نحل، بر صحابه و 

تابعین و نیز تابعینِ تابعین، اطلاق می  شود. گاهی از نخستین تابعیان به سلف صالح، 

تعبیر می  شود. )ابن اثیر جزری، بی تا، ج2، ص390(. عبدالکریم شهرستانی نویسنده ملل 

و نحــل از مالک بن انس)متوفای 179ه. ق(، ســفیان ثوری)متوفــای 161ه. ق(، احمد بن 

حنبــل )متوفای241ه. ق( و داود بن علی اصفهانی)متوفای 270ه. ق( به عنوان ســلف یاد 

کرده اســت.... آنگاه یادآورشده اســت که از زمان ابوالحسن اشعری)متوفای330 ق( 

دوره جدید آغاز شد. )شهرستانی، 1404ق، ج1، ص93(. 
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وش  های سلف در عقاید- 	.	  ر

در میان علمای ســلف ســه روشِ بحث، در باب عقاید دینی یافت می شــود که 

عبارتند از: 

الف: روش اخذ به ظواهر آیات و روایات و اعتقاد به مدلول ظاهری آن ها، هرچند 

مستلزم تشبیه و تجسیم گردد. 

ب: روش استناد به ظواهر کتاب و سنت در پرتو عقل و خِرد، و به کاربردن تأویل 

در مواردی که اخذ به مدلول ظاهری آیات و روایات مستلزم تشبیه و تجسیم می گردد. 

بنابراین، کلمة »ید« به قدرت یا نعمت و کلمة »اســتوا« به معنی اســتیلاء و تسلط 

بــر امور، و کلمة »وجه« به ذات و حقیقــت، و کلمات دیگری از این قبیل به معانی 

مناسب با مقام الهی تأویل و تفسیر می  شود. 

ج: حد وسط میان دو روش پیشین؛ یعنی در عین استناد به ظواهر کتاب و سنت، 

نه به مفاد ظاهری آن  ها أخذ می  شــود تا تشــبیه و تجســیم لازم آیــد و نه برای بیان 

چگونگی و حقیقت معنای آن  ها از روش تأویل اســتفاده می  شــود؛ بلکه مثلا گفته 

می  شــود خداوند دســت دارد، ولی چگونگی آن بر ما معلوم نیست، نه می  گوییم به 

سان دست بشر است )تشبیه( و نه می  گوییم کنایه از قدرت است )تأویل(، بلکه مقصود 

از آن را به خداوند واگذار می  کنیم )تفویض(. )همان، ص 92 و93(. 

2-1- نقد روشهای فوق

قبل از ورود به بحثِ نقدِ روشــها، لازم اســت که به یک حقیقت اشاره شود و آن 

 هیچ دلیلی 
ً
وجود نداشــتن گروهی بنام »سلفی« در گذشــته ای دور است، زیرا اولا

وجود ندارد مبنی بر این که کســی آمده باشــد سلفیت را از سلف انتزاع کرده و روی 

ا 
َ

ف ذکرشده است: »عَف
َ
گروهی بنامِ »سلفی« قرار داده باشد. هرچند در قرآن هم سَل

 مِنْ 
َ

ف
َ
ل

َ
خ

َ
ف »ف

َ
ل

َ
ف؛ خداوند گذشته را عفو کرده«، )مائده، 95.( و هم خ

َ
ا سَــل هُ عَمَّ

َّ
الل

ف؛ پس از آن  ها، فرزندانی جای آن  ها را گرفتند. « )اعراف، 169.( ولی )این 
ْ
ل

َ
بَعْدِهِمْ خ

دو آیه( دلیلی بر وجود گروه سلفی)ســلفی مصطلح که امروز گفته می شــود( در صدر اسلام 

نمی  شود. 

 ســلف کیست؟ و سلفی  ها، چه کسانی هســتند؟ آیا آن  هایی هستند که دور 
ً
ثانیا
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پیغمبر)ص( بودند؟ یا نه، ســلف آن هایی هســتند که تا اواخر قرن اول بودند؟ یا نه، 

ســلف آن  هایی هستند که تا اواخر قرن ســوم بودند؟ پس سلف چه کسانی هستند؟ 

تازه دلیل حجیت این  ها چیست؟ 

این ها به دو سه روایت چسبیده  اند و یکی از این روایات، این است که پیغمبر)ص( 

فرموده اســت: خیرالقرون قرنی والذی یلی والذی یلی؛ بهترین قرن  ها قرن من است 

و قرن بعدی و قرن بعدی. « قرن چند ســال اســت؟ ده سال، سی سال، یا صد سال 

است؟ در این اختلاف است. از این گذشته قرن اول پر از جنایت بوده، اختلاف بین 

احزاب بوده، یکی از خلفا را کشتند و پس از قتل عثمان، بر علیه امیرالمؤمنین)ع( قیام 

کردند. جنگ خوارج، جنگ جمل و جنگ صفین را به راه انداختند. دو تن از صحابه 

بر ضد امیرالمؤمنین)ع( قیام کردند؛ طلحه و زبیر که باعث شــدند جنگ جمل به راه 

بیافتد، هفده هزار انسان کشته شد. کجا »خیرالقرون قرنی والذی یلی والذی یلی«؟ 

 این ســلف هیچ معنی ندارد. بنابراین کســی که بحث سلف و سلفیّت را 
ً
بود. اصلا

مطرح کرد، ابن تیمیه در قرن هشتم هجری قمری بود. چون ایشان هر چه می  گفت، 

گفته  های خود را به »ســلف«  نسبت می  داد و می  گفت: »و قال به السلف؛ یعنی این 

را گذشتگان گفته است«. )خوشنویس، 1390، ص115(. 

بــه هرحال، ابن تیمیة حرانی دمشــقی با تکرار کردن »وقال به الســلف؛ و... «، 

 میان بسیاری از علماء و 
ً
توانســت مسأله سلف و سلفی را در جهان اسلام، خصوصا

دانشمندان بقبولاند و تثبیت کند. چنان که نظرِ شهرستانی را در مورد سلف و سلفی 

چند سطر قبل مشاهده کردید. 

پس بر این مبنا، به تحلیل، بررسی، نقد و نظر روش های فوق پرداخته می  شود؛ از 

 روش سلف در باب متشابهات قرآن و سنت 
ً
آنچه که قبلا گفته شد روشن شد که اولا

 روش تأویل توسط خلف یا متأخرین از علمای 
ً
منحصر در تفویض نبوده است؛ ثانیا

اسلامی پیدا نشده است، بلکه در میان سلف نیز پیروانی داشته است. 

علامة طباطبائی پس از نقل نظریة کسانی که می  گویند روش صحابه در باب آیات 

و روایــات مربوط به عقاید، روش تفویض بوده و این روش در ســه قرن اول هجری 

مورد اتفاق بوده است، در نقد آن گفته است: »روش اهل بیت پیامبر)ص( در این  باره، 
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اثبات و نفی با هم است؛ یعنی تنها به نفی تشبیه اکتفا نکرده، در معنای آیات صفات، 

تدبر و اعمال نظر کرده اند. آری، روش اکثریت صحابه و تابعین از سلف همان روش 

تفویض بوده است. « )طباطبائی، 1417 ق، ج14، ص130(. 

محمد رشــیدرضا، مؤلف المنار نیــز پس از این که )طبق نظر اســتادش محمد عبده( 

طریقة سلف را به تفویض، و طریقة خلف را به تأویل وصف کرده، یاد آور شده است 

که در میانِ ائمة علمای سلف مانند احمد بن حنبل و دیگران، روش تأویل نیز یافت 

می  شود. )رشید رضا، بی تا، ج1، ص253-252(. 

مفهوم وهابی و وهابیت- ۳.	

در قــرن دوازدهم هجــری قمری فردی در ســرزمین حجاز، به نــام محمد بن 

عبدالوهاب که در حقیقت إحیا کننده و مبلغ افکار و نظریاتِ خود درآوردی و تنش  زا 

و اختلاف  انگیز ابن تیمیه بود، ظهورکرد؛ و به شدت اندیشه ها و عقاید و باورهای تند 

 گروهی از افراد جامعه 
ً
و افراطی خــود را در جامعه، تبلیغ و ترویج می  کرد. و نتیجتا

اســلامی فریب تبلیغات و شعارهای آن  ها را خورده و تحت تأثیر دیدگاهای منحط و 

پست آن ها قرار گرفتند و دنباله رو و پیروان آن  ها شدند و خود را منتسب به رهبرشان 

)محمد بن عبدالوهاب( می  دانستند. لذا به این گروه »وهابی و وهابی  ها« می  گویند. 

اما برای آشــنائی بیشتر با این اندیشــه و طرز تفکرِ افراطی و صاحبانِ آن  ها، لازم 

اســت که توضیحات بیشتری إرائه گردد تا روشن شود که آن ها چه کسانی هستند؟ و 

از چه زمانی این موضع تند و حاد خود را علیه مقدسات دینی مسلمانان و خود آنان 

آغاز کرده  اند؟ و چه جنایات بی  شــماری در این راستا مرتکب شده  اند؟ و چه فجایع 

بسیاری به بار آوده  اند که موجب جریحه  دار شدن قلوب مسلمانان گردیده  اند؟ و این 

نوع از بینش و طرز فکر که سبب إختلاف و تنش میان مسلمین گردید، از کجا ناشی 

شده است؟ 

محمد بن عبدالوهاب همان گونه که گفته شد، افکار خود را از احمد بن عبدالحلیم 

 چهار قرن قبل از او می زیسته( 
ً
حرانی دمشــقی)متوفی 728( معروف به »ابن تیمیه« )که تقریبا

گرفته اســت؛ در حقیقت مجری افــکار و معتقدات ابن تیمیه )ایدئولــوگ وهّابیه( بود. 
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محمد بن عبدالوهاب، در خلال ســالهای 1160 تا 1206 که ســال وفات او بود با 

همکاری زمامداران محلی، و برانگیختن آتش تعصبهای خشــن در میان اقوام بیابان 

گرد و بدوی حجاز توانســت به نام دفاع از توحید و مبارزه با شــرك، مخالفان خود را 

عقب بزند و بر دستگاه حکومت و رهبری سیاسی، بطور مستقیم و غیرمستقیم تسلط 

یابد و در این راه، خون  های زیادی از مسلمانان حجاز و غیر حجاز ریخته شد. 

کشــمکش  های پیروان محمد بن عبد الوهاب محدود به محیط حجاز نبود، بلکه 

در سال 1216 )درست ده سال پس از مرگ محمد بن عبد الوهاب( پیروان او از طریق بیابان  های 

حجاز با یك حمله غافلگیرانه به کربلا ریختند و با اســتفاده از تعطیل بودن شــهر به 

مناسبت روز عید غدیر و مسافرت بسیاری از اهالی کربلا به نجف برای مراسم غدیر، 

پس از شکافتن دیوار شهر به داخل شهر رخنه کرده و به تخریب حرم امام حسین)ع( 

و سایر اماکن مقدس شیعه در کربلا پرداختند، و در ضمن تمام درهای گران   قیمت و 

تابلوها و هدایای نفیس و وسائل تزیینی را با خود بردند، حدود پنجاه نفر در نزدیکی 

ضریح و پانصد نفر در صحن و تعداد زیادی را در خود شــهر کشتند که بعضی عدد 

مقتولین را بالغ بر پنج هزار نفر دانسته اند؛ در این ماجرا خانه های فراوانی غارت شد 

و حتی پیرمردان و کودکان و زنان نیز از این تعرض، مصون نماندند. در ســال 1344 

فقهای مدینه که در دســتگاه حکومت نفوذ داشــتند فتوا به انهــدام تمام قبور بزرگان 

اســلام در حجاز دادند و در روز هشتم شــوال، این حکم تنفیذ گردید و همه قبور را 

یکی پس از دیگری به جز قبر پیامبر اسلام )ص( ویران کردند که آن هم بخاطر ترس 

از خشم عمومی مسلمین مستثنی شد. 

تذکر: باید به این موضوع توجه داشــت که وهابي ها که در دو قرن اخیر به رهبری 

»محمد بن عبد الوهاب« ســرزمین حجاز را تحت نفوذ افــکار خود قرار داده اند و 

در معتقدات تند و حاد خود که بیشــتر در زمینه توحید است، تنها با شیعه مخالفت 

 مخالف  اند. )مکارم شیرازی، 
ً
ندارند بلکه با غالب مســلمان های اهل تسنن نیز شدیدا

1374ش، ج1، ص240(. 

روي هم رفته پیروان این مکتب همانند خود محمد بن عبدالوهاب افرادی خشن 

و غیر قابل انعطاف و یك دنده و قشــری متعصب هســتند و بیش از آنچه روی منطق 
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تکیه  کنند، شــدت عمل و خشــونت به خرج می دهند، و دانسته یا نادانسته  مسائل 

اســلامی را خلاصه در مبارزه کردن با چند مسئله همانند موضوع شفاعت و زیارت 

 
ً
 مردم را نه تنها از مباحث مهم اجتماعی اسلام مخصوصا

ً
قبور و توســل کرده و عملا

آنچــه مربوط به عدالت اجتماعی و محو آثار اســتعمار و مبارزه منطقی با غلبه روح 

مادي  گری و مکتب  های الحادی اســت دور نگه داشــته اند؛ بلکه دســت در دست 

استکبار گذاشته و عملا تسلیم خواست  های نامشروع آن ها شده اند و مسلمانان را در 

کشــورهای اسلامی هدف قرارداده و به قتل می  رسانند و هر روز با عملیات انتحاری 

و انفجارکامیون های پر از مواد منفجره، تعداد بســیاری از مردم بی  گناه و ســتمدیده 

را به خاک و خون می  کشــند و به زنان، کــودکان و... رحم نکرده و مورد تجاوز قرار 

می  دهند. 

نمونه  های از آن جنایات این روزها در کشــورهایی مانند سوریه، عراق، پاکستان 

و افغانســتان توســط این  ها با بدترین و خشن  ترین حالت جریان دارد و هر روز بیش 

از پیش این کشــورها و کشورهای اسلامی دیگر توسط این مسلمان نماها، بلکه آدم 

نماها، تخریب و به آتش کشــیده می  شوند. دین مقدس اسلام که دین رحمت، رأفت 

و مهربانی اســت، به صورتِ دینِ خشــن، زورگو، ضد بشر و بشریت در جهان إرائه 

و معرفی می  گردد. مســلمانان که یک روز خود مبتکر و صاحبانِ تمدن بودند، حالا 

متوحّش و ضد تمدن خوانده می  شــوند و از نام مسلمان در أذهان، تروریست تلقی 

می  گردد. 

مفهوم واژه شفع و شفاعت- ۴.	

عُ ضمّ الشي ء 
ْ

ف
َّ

راغب در مفردات در مورد شفع و شفاعت این گونه می گوید: »الش

عٌ؛ شفع پیوستن و ضمیمه شدن چیزی است به همانند 
ْ

ف
َ

: ش
ِ

وع
ُ

ف
ْ

مَش
ْ
إلی مثله، و یقال لِل

ه من 
ّ
خود که به جایِ مشــفوع )شــفع( گفته می شود«. و نقطه مقابل آن »والوتر هو الل

 وجه؛ )وتر( همان خدای تعالی اســت چون از هر جهت 
ّ

حیث إنّ له الوحدة من کل

: الانضمام إلی آخر، ناصرا له وسائلا عنه،  وأکثر 
ُ
اعَة

َ
ف

َّ
وحدت دارد و )احد( است«. »الش

 في 
ُ
اعَة

َ
ف

َّ
مایستعمل في انضمام من هو أعلی حرمة و مرتبة إلی من هو أدنی. و منه: الش
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القیامة؛ شــفاعت پیوستن به دیگری برای اینکه یار و یاور اوست و درخواست کننده 

از او، بیشتر کاربرد شفاعت یعنی پیوستن و انضمام به کسی که از نظر حرمت و مقام 

بالاتر از کســی اســت که مادون اوست که مورد شفاعت قرار می گیرد و از این معنی 

شفاعت در قیامت است«. )راغب اصفهانی، 1412ق، ص 457(. 

بنابراین تعریف از شــفاعت، وقتی کســی مي  خواهد نزد بزرگی یا حاکمی برود و 

احتمال مي  دهد یا یقین دارد که او را نپذیرند، به دیگری متوســل مي  شــود و با او به 

حضور مي  رود یا تقاضایش را بوسیله او مي  رساند و او را شفیع خود قرار مي  دهد، در 

چنین موردی متقاضی و صاحب حاجت آن واســطه را با خود یا خود را با آن واسطه 

جفت کرده است تا خود او را به حضور یا تقاضایش را بپذیرند. حال یك معنی شفیع 

بودن پیغمبر و امام و قرآن این است که مسلمان مي  کوشد اعمال خود را مطابق دستور 

قرآن و با اقتدای به پیغمبر و امام انجام دهد و این معنی در حقیقت همان هادی بودن 

قرآن و مقتدی بودن )اسوه( پیغمبر و پیشوائی امام برای مسلمان شیعه است که بداند به 

تنهائی نمي  تواند راه راست را بشناسد و بپیماید و بایستی عمل خود را با قرآن و عمل 

پیشوایان دین تطبیق و با آنها جفت سازد. 

دراین راه جزمردراعی نرفت                 گم آن شدکه دنبال داعی نرفت 

مپندار سعدی که راه  صفا                    توان رفت جز در پی مصطفی 

بدیهی اســت چنین اعتقادی چه اندازه معتقد به آن را در کارش دقیق ســاخته به 

نیکی ترغیب و از بدی منع و نهی مي  کند. معنی دیگر شفاعت این است که شفیع در 

رستاخیز در پیشگاه پروردگار وساطت و شفاعت مي  نماید تا از گناه کسی درگذرند و 

او ببهشــت برود و چنین شفاعتی نیز به اذن پروردگار و در موردي   که خدا بپسندد در 

قیامت هست نه تنها برای پیغمبر و امام بلکه برای احترام مؤمن پرهیزگار و خشنودی 

او اقوام نزدیکش وارد بهشت مي  شوند. 

 شفاعت از منظر مفسرین و دانشمندان اسلامی. 	

 علامه طبا طبائی)ره(- ۳.۱

 ایشان شفاعت را از دو جهت  و بُعد مورد بحث و بررسی قرار داده است: 
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الف- شــفاعت تکوینی: خدای سبحان در سببیّت از یکی از دو جهت مورد نظر 

قرار می گیرد، اول از نظر تکوین؛ از این نظر خدای ســبحان مبدأ نخستین هر سبب 

و هر تاثیر اســت و سببیّت هر ســببی بالاخره به او منتهی مي  شود،  پس مالك علی 

الاطلاق خلق و ایجاد، خداوند اســت و همه علل و اسباب اموری هستند که واسطه 

میان او و غیر او و وسیله انتشار رحمت اویند، آن رحمتی که پایان ندارد، و نعمتی که 

بی  شمار به خلق و صنع خود دارد؛ پس از نظر تکوین سببیّت خدا، جای هیچ حرفی 

نیســت. اما انطباق آن بر جهت تکوین و اینکه اســباب و علل وجودیه کار شفاعت 

را بکنند بســیار واضح اســت؛ برای اینکه هر سببی واســطه است میان سبب فوق و 

مســبب خودش، و روی هم آنها از صفــات علیای خدا، یعنی رحمت، خلق، احیا، 

رزق و امثال آن را استفاده نموده، و انواع نعمت ها و فضل ها را گرفته، به محتاجان آن 

می رســانند. آیات قرآن هم این معنای از شفاعت را تحمل می کند که عبارتند از: 1( 

نِهِ؛ ازآنِ اوست 
ْ
 بِإِذ

َّ
هُ إِلا

َ
عُ عِنْد

َ
ف

ْ
ذِي یَش

َّ
ا ال

َ
رْضِ، مَنْ ذ

َ ْ
ــماواتِ وَما فِي ال هُ ما فِي السَّ

َ
»ل

هر چه در آســمانها و زمین است، چه کســی جز به اذن او، در نزد او شفاعت کند؟ 

 فِي 
َ

رْض
َ ْ
ماواتِ وَ ال قَ السَّ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
هُ ال

َّ
مُ الل

ُ
ک «)بقره، 255(؛ 2( و نیز می فرماید: »إِنَّ رَبَّ

نِهِ؛ پروردگار 
ْ
 مِنْ بَعْدِ إِذ

َّ
 إِلا

ٍ
فِیع

َ
مْرَ، ما مِنْ ش

َ ْ
رُ ال بِّ

َ
عَرْشِ، یُد

ْ
ی ال

َ
مَّ اسْتَوی  عَل

ُ
امٍ، ث یَّ

َ
ةِ أ سِتَّ

شــما، خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش روز ]شش دوران [ آفرید سپس بر 

تخت )قدرت( قرار گرفت، و به تدبیر کار )جهان( پرداخت هیچ شفاعت کننده ای، جز 

ر 
ّ
با اذن او نیســت این است خداوند، پروردگار شما! پس او را پرستش کنید! آیا متذک

 
ً
نمی شوید؟ !« )یونس/3(. در این دو آیه که راجع به خلقت آسمانها و زمین است، قهرا

شــفاعت هم در آنها در مورد تکوین خواهد بود، و شفاعت در مورد تکوین جز این 

نمي  تواند باشد، که علل و اسبابی میان خدا و مسبّب ها واسطه شده، امور آنها را تدبیر 

و وجود و بقاء آنها را تنظیم کنند، و این همان شفاعت تکوینی است. 

ب- شــفاعت تشریعی: خدای تعالی به ما تفضل کرده، در عین بلندی مرتبه اش، 

خود را به ما نزدیك ساخته، و برای ما تشریع دین نموده و در آن دین احکامی از اوامر، 

نواهــی و غیره وضع کــرده و تبعات و عقوبت  هایی در آخرت بــرای نافرمانان معین 

نموده، رسولانی برای ما گسیل داشت، ما را بشارت  ها دادند، و انذارها کردند، و دین 
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تْ  مَّ
َ
خدا را به بهترین وجه تبلیغ نمودند، و حجّت بدین وســیله بر ما تمام شــد، و»ت

لِماتِهِ؛ کلمه پروردگارت در راســتی و عدالت 
َ
 لِک

َ
ل

ِّ
، لا مُبَد

ً
لا

ْ
 وَ عَد

ً
قا

ْ
 صِد

َ
ك  رَبِّ

ُ
لِمَــة

َ
ک

تمام شــد، و کسی نیســت که کلمات او را مبدل سازد«. )انعام، 115(. و اما انطباق آن 

بر جهت تشریع، این اســت که مفهوم شفاعت در این مورد هم صادق است و هیچ 

محذوری در آن نیســت، و آیات زیر آشــکارا بر آن دلالت دارند که عبارت  اند از: 1( 

؛ در آن روز، شفاعت 
ً

وْلا
َ
هُ ق

َ
حْمنُ، وَ رَضِيَ ل هُ الرَّ

َ
ذِنَ ل

َ
 مَنْ أ

َّ
، إِلا

ُ
فاعَة

َّ
عُ الش

َ
نْف

َ
»یَوْمَئِذٍ لا ت

هیچ کس ســودی نمی بخشــد، جز کســی که خداوند رحمان به او اجازه داده، و به 

هُ؛ هیچ 
َ
ذِنَ ل

َ
 لِمَنْ أ

َّ
هُ، إِلا

َ
 عِنْد

ُ
فاعَة

َّ
عُ الش

َ
نْف

َ
گفتار او راضی اســت« )طه، 109(؛  2( »لا ت

نِي 
ْ

غ
ُ
شفاعتی نزد او، جز برای کسانی که اذن داده، سودی ندارد!« )سبا، 23(؛ 3( »لا ت

هُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَرْضی ؛ )نجم/ 26(. شفاعت آنها 
َّ
نَ الل

َ
ذ

ْ
نْ یَأ

َ
 مِنْ بَعْدِأ

َّ
 إِلا

ً
ــیْئا

َ
ــفاعَتُهُمْ ش

َ
ش

ســودی نمی بخشــد مگر پس از آنکه خدا برای هر کس بخواهد وراضی باشد اجازه 

ضی ؛ )انبیاء/ 28(. آنها جز برای کسی 
َ
 لِمَنِ ارْت

َّ
عُونَ إِلا

َ
ف

ْ
)شــفاعت( دهد! «. 4( »وَ لا یَش

ذِینَ 
َّ
 ال

ُ
که خدا راضی )به شــفاعت برای او( است شــفاعت نمی کنند«. 5( »وَ لا یَمْلِك

مُونَ؛ )زخرف/ 86(. کسانی را 
َ
حَقِّ وَ هُمْ یَعْل

ْ
 بِال

َ
هِد

َ
 مَنْ ش

َّ
، إِلا

َ
ــفاعَة

َّ
عُونَ مِنْ دُونِهِ الش

ْ
یَد

که غیر از او می خوانند قادر بر شفاعت نیستند مگر آنها که شهادت به حق داده اند و 

گاهند!«.  بخوبی آ

زیرا این آیات بطوری که ملاحظه می شود، شفاعت )یعنی شافع بودن( را برای عده ای 

از بنــدگان خدا از قبیل ملائکه و بعضی از مردم اثبات می کند، البته به شــرط اذن و 

به قید ارتضا، و این خودش تملیك شــفاعت است؛ یعنی با همین کلامش شفاعت 

را بــه بعضی از بندگانش تملیك می کند، و مي  توانــد بکند، چون )له الملك وله الامر(. 

پس این بندگان که خدا مقام شــفاعت را به آنــان داده، مي  توانند به رحمت و عفو و 

مغفرت خدا، و سایر صفات علیای او تمسك نموده، بنده ای از بندگان خدا را که گناه 

گرفتارش کرده، مشــمول آن صفات خدا قرار دهنــد، و در نتیجه بلای عقوبت را که 

شــامل او شــده، از او برگردانند، و در این صورت دیگر از مورد حکم عقوبت بیرون 

گشــته، دیگر مصداق آن حکم نیست، زیرا که تاثیر شفاعت از باب حکومت است، 

نه از باب تضاد و تعارض. 
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ی- 	.۳  آیت ا... مکارم شیراز

 ایشان لفظ شفاعت در عرف و شرع به دو معنی کاملا متفاوت که هرکدام بارخود 

را دارد، گفته می   شود: 

الف- شــفاعت تخدیری: شفاعت در لســان عامة مردم به این گفته می شود که 

شــخص شفیع از موقعیت و نفوذ خود استفاده کرده و نظر شخص صاحب قدرتی را 

در مورد مجازات زیردستان خود عوض کند؛ گاهی با استفاده از نفوذ خود یا وحشتی 

که از نفوذ او دارند؛ و زمانی با پیش کشــیدن مســائل عاطفی و تحت تاثیر قرار دادن 

عواطف طــرف؛ و زمان دیگری با تغییر دادن مبانی فکــری او، در باره گناه مجرم و 

استحقاق او و مانند این  ها. بطور خلاصه شفاعت طبق این معنی، هیچ  گونه دگرگونی 

در روحیــات و فکر مجرم یا متهم ایجــاد نمی کند، تمام تأثیرها و دگرگوني  ها مربوط 

به شــخصی است که شفاعت نزد او می شود. این نوع شفاعت در بحث  های مذهبی 

مطلقــا معنی ندارد، زیرا نه خداوند اشــتباهی می کند که بتوان نظر او را عوض کرد، 

و نه عواطفی به این معنی که در انســان اســت دارد که بتوان آن را برانگیخت، و نه از 

نفوذ کســی ملاحظه می کند و وحشــتی دارد و نه پاداش و کیفرش بر محوری غیر از 

عدالت دور می زند. 

ب- شــفاعت ســازنده: مفهوم دیگر شــفاعت بر محور دگرگونی و تغییر موضع 

»شفاعت شونده« دور می زند، یعنی شخص شفاعت شونده موجباتی فراهم می سازد 

که از یك وضع نامطلوب و درخور کیفر بیرون آمده و به وسیله ارتباط با شفیع، خود 

را در وضع مطلوبی قرار دهد که شایســته و مستحق بخشــودگی گردد، و همانطور 

که خواهیم دید ایمان به این نوع شــفاعت در واقع یك مکتب عالی تربیت و وســیله 

گاهی اســت، و شفاعت در منطق اسلام  اصلاح افراد گناهکار و آلوده، و بیداری و آ

از نوع اخیر است. شــفاعت نیازمند به یك نوع ارتباط معنوی میان شفاعت کننده و 

شــفاعت شونده است و به این ترتیب کسی که امید شفاعت را دارد موظف است در 

این جهان ارتباط معنوی با شــخصی که انتظار دارد از او شــفاعت کند بر قرار سازد 
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و این ارتباط در حقیقت یك نوع وســیله تربیت برای شــفاعت شونده خواهد بود که 

او را به افکار و اعمال و مکتب شــخص» شفاعت کننده« نزدیك می کند و در نتیجه 

شایسته شفاعت می شود و به این ترتیب شفاعت یك عامل تربیت است نه یك وسیله 

پارتی بازی و فرار از زیر بار مســئولیت و از اینجا روشن می شود که شفاعت تغییری 

در اراده پروردگار نســبت به گناهکار نمی دهد، بلکه این گناهکار است که با ارتباط 

معنوی با شــفاعت کننده نوعی تکامل و پرورش می یابد و به ســرحدی می رسد که 

شایسته عفو خدا می گردد. )مکارم شیرازی، 1374ش، ج 1، ص 225(. 

ی )ره(- ۳.۳  شهید مطهر

 ایشان درمورد شفاعت می فرماید: حقیقت این است که شفاعت اقسامی دارد که 

برخی از آنها نادرســت و ظالمانه است و در دســتگاه الهی وجود ندارد، ولی برخی 

صحیح و عادلانه است و وجود دارد. شفاعت غلط بر هم زننده قانون و ضدآن است 

ولی شفاعت صحیح، حافظ و تأیید کننده قانون است. 

الف- شفاعت صحیح: شفاعت صحیح، نوعی دیگر از شفاعت است که در آن، 

نه استثنا و تبعیض وجود دارد و نه نقض قوانین، و نه مستلزم غلبه بر اراده قانون  گذار. 

 تأیید کرده است. )مطهری، ج1، ص247(. 
ً
قرآن این نوع شفاعت را صریحا

ب- شــفاعت غلط: شفاعت غلط آن است که کســی بخواهد از راه پارتی بازی 

جلوی اجرای قانون را بگیرد. برحســب چنین تصوری از شــفاعت، مجرم برخلاف 

خواست قانون  گذار و برخلاف هدف قوانین، اقدام می کند و از راه توسل به پارتی، بر 

اراده قانونگزار و هدف قانون، چیره می گردد. اینگونه شفاعت، در دنیا ظلم است و در 

آخرت غیر ممکن. بسیاری ازعوام مردم، شفاعت انبیا و ائمه)ع( را چنین می پندارند؛ 

می پندارند که پیغمبــر اکرم)ص( و امیرالمؤمنین)ع( و حضرت زهرا)س( و ائمه اطهار 

ذهایی هستند که در دستگاه خدا اعمال نفوذ می کنند، 
ّ

 امام حســین)ع( متنف
ً
خصوصا

اراده خدا را تغییر می دهند و  قانون را نقض می کنند. ایرادهایی که بر شفاعت می شود 

بر همین قسم از شفاعت وارد است و این همان است که قرآن کریم آن را نفی فرموده 

است. 
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 شفاعت در قرآن و روایات اسلامی. 	

آیات قرآن- ۴.۱

در قرآن در باره مســأله »شــفاعت« )به همین عنوان( درحدود 30 مورد بحث شده 

اســت )البته بحث  ها و اشــارات دیگری به این مســأله بدون ذکر این عنوان نیز دیده می شود(. آیاتی 

که درقرآن پیرامون این مســأله بحث  می   کند در حقیقت به چند دســته وگروه تقسیم 

می شود: 

گروه اول- آیاتی اســت که بطورمطلق شــفاعت را نفی می کنــد و عبارتند از: 1( 

؛ )بقره، 254(. 
ٌ
فاعَة

َ
 وَ لا ش

ٌ
ة

َّ
ل

ُ
تِيَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فِیهِ وَ لا خ

ْ
نْ یَأ

َ
بْلِ أ

َ
مْ مِنْ ق

ُ
ناک

ْ
ا رَزَق وا مِمَّ

ُ
نْفِق

َ
»أ

ای کسانی که ایمان آورده اید! از آنچه به شما روزی داده ایم، انفاق کنید! پیش از آنکه 

روزی فرا رســد که در آن، نه خرید و فروش است )تا بتوانید سعادت و نجات از کیفر را برای 

خود خریداری کنید(، و نه دوستی )و رفاقتهای مادی سودی دارد( و نه شفاعت )زیرا شما شایسته 

شــفاعت نخواهید بود.( و کافران، خود ستمگرند )هم به خودشان ستم می کنند، هم به دیگران(«. 

؛ )همان/ 48(. و نه از اوشــفاعت پذیرفته می  شــود«. 3( 
ٌ
ــفاعَة

َ
 مِنْها ش

ُ
بَل

ْ
2( »وَ لا یُق

ــافِعِینَ؛ )مدثر/ 48(. 
َّ

 الش
ُ
ــفاعَة

َ
عُهُمْ ش

َ
نْف

َ
ما ت

َ
در مورد بعضی از مجرمان می خوانیم: »ف

شــفاعتِ شفاعت کنندگان به حال آنها ســودی ندارد«. در این آیات راههای متصور 

برای نجات مجرمان غیر از ایمان و عمل صالح چه از طریق پرداختن عوض مادی، 

یا پیوند و سابقه دوستی، و یا مسأله شفاعت، نفی شده است. 

 خدا معرفی می کند مانند: 1( »ما 
ً
گروه دوم- آیاتی اســت که »شفیع« را منحصرا

ــفِیعٍغ؛ )ســجده/ 4(. غیر از خدا ولی و شفیعی نداریم«؛ 
َ

مْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا ش
ُ
ک

َ
ل

؛ )زمر/ 44(. همه شفاعتها مخصوص خدا است«. 
ً
 جَمِیعا

ُ
فاعَة

َّ
هِ الش

َّ
 لِل

ْ
ل

ُ
2( » ق

گروه ســوم- آیاتی است که شفاعت را مشروط به اذن و فرمان خدا می کند مانند: 

نِهِ؛ )بقره/ 255(. چه کسی می تواند جز به اذن خدا 
ْ
 بِإِذ

َّ
هُ إِلا

َ
عُ عِنْد

َ
ــف

ْ
ذِي یَش

َّ
ا ال

َ
1( »مَنْ ذ

هُ؛ )سباء/ 23(. شفاعت 
َ
ذِنَ ل

َ
 لِمَنْ أ

َّ
هُ إِلا

َ
 عِنْد

ُ
فاعَة

َّ
عُ الش

َ
نْف

َ
شــفاعت نماید؟ «؛ 2( »وَ لا ت

جز برای کسانی که خدا اجازه دهد سودی ندارد«. 
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گروه چهارم- آیاتی اســت که شرائطی برای شــفاعت شونده بیان کرده است: 1( 

گاهی این شــرط را رضایت و خشنودی خدا از )شفاعت شونده( معرفی می کند مانند: 

ضی ؛ )انبیاء/ 28(. و آنها جز برای کســی که خدا راضی )به 
َ
 لِمَنِ ارْت

َّ
عُونَ إِلا

َ
ــف

ْ
»وَلا یَش

 شامل 
ً
شفاعت برای او( است شفاعت نمی کنند«. طبق این آیه شفاعت شفیعان منحصرا

حال کســانی است که به مقام ارتضا )یعنی پذیرفته شدن در پیشگاه خداوند( رسیده اند. 2( 

ونَ 
ُ
وگاه شــرط آن را گرفتن عهد و پیمان نــزد خدا معرفی می کند ماننــد: »لا یَمْلِک

؛ )مریم/ 87(. آنان هرگز مالك شفاعت نیستند 
ً
حْمنِ عَهْدا  الرَّ

َ
 عِنْد

َ
ذ

َ
خ

َّ
 مَنِ ات

َّ
 إِلا

َ
فاعَة

َّ
الش

مگر کسی که نزد خداوند رحمان، عهد و پیمانی دارد«. )منظور از این عهد و پیمان ایمان به 

خدا و پیامبران الهی است(. 3( وزمانی »صلاحیت شفاعت شدن« را ازبعضی ازمجرمان 

الِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَ لا 
َّ

ســلب می کند، مانند سلب شــفاعت از ظالمان درآیة »ما لِلظ

 یُطاعُ؛ )غافر/ 18(. برای ستمکاران دوســتی وجود ندارد و نه شفاعت کننده ای 
ٍ

ــفِیع
َ

ش

که شــفاعتش پذیرفته شود«. و به این ترتیب داشتن عهد و پیمان الهی، یعنی ایمان و 

رسیدن به مقام خشنودی پروردگار و پرهیز از گناهانی چون ظلم و ستم، جزء شرائط 

حتمی شفاعت است. 

وایات- 	.۴  احادیث ور

الف- روایات نقل شده توسط تشیع: روایاتی که به طریق شیعه نقل گردیده است، 

بیش از آن است که به شمار آید و مسئله شفاعت در نزد »امامیه« واضح تر از آن است 

که مورد بحث واقع گردد. این اســت که ما در این مورد به عنوان تبرك و تیمن تنها به 

نقل چند روایت قناعت می کنیم: 

1( برقی در کتاب محاســن با اســناد خود از معاویة بن وهب نقل می کند که او 

می گوید: من از امام صادق )ع( تفســیر این آیه را پرسیدم که خداوند می فرماید: »لا 

؛ )نباء/ 38(. تکلم نمی کنند مگر کسی که 
ً
 صَوابا

َ
حْمنُ وَ قال هُ الرَّ

َ
ذِنَ ل

َ
 مَنْ أ

َّ
مُونَ إِلا

َّ
ل

َ
یَتَک

خدا به او اذن دهد و نیکو گوید«. امام فرمود: »به خدا ســوگند! ما از کسانی هستیم 

که به آنان اذن داده شــده است و ما همان حق گویان و صاحبان گفتار نیك می باشیم. 

معاویه می گوید: ســؤال کردم فدایت شــوم در موقع سخن گفتن چه خواهید گفت؟ 
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فرمود: خدا را می   ســتاییم و به پیامبرش درود می فرســتیم و شــیعه خود را شفاعت 

می کنیم، خدا هم سخن ما را رد نمی کند«. )مجلسی، 1403ق، ج33، ص 301(. 

2( حســین بن خالد، از حضــرت رضا)ع(، از آباء گرامــش، از امیرالمؤمنین)ع( 

روایت کرده که فرمود: »رسول خدا )ص( فرمود: کسی که به حوض من ایمان نداشته 

باشد، خداوند او را در حوضم وارد نکند، وکسی که بشفاعت من ایمان نداشته باشد، 

خداوند او را به شفاعتم نائل نسازد، آن گاه فرمود: تنها شفاعت من مخصوص کسانی 

از امت من اســت، که مرتکب گناهان کبیره شــده باشــند، و اما نیکوکاران از ایشان 

هیچ گرفتاری پیدا نمی کنند، حســین ابن خالد مي  گوید: من به حضرت رضا عرضه 

ه! پس معنای این کلام خدای تعالی کــه می فرماید: »وَ لا 
َّ
داشــتم: یا بن رســول الل

ضی « )انبیاء/28( چیست؟ فرمود: شفاعت نمی کنند، مگر کسی 
َ
 لِمَنِ ارْت

َّ
عُونَ إِلا

َ
ــف

ْ
یَش

را که خدا دینش را پسندیده باشد«. )شیخ صدوق، 1376ش، ج4، ص16، مجلس2(. 

3( ســماعة بن مهران از ابــی ابراهیم از حضرت کاظم)ع( روایــت آورده که در 

؛ )اســری/ 79(. امید آن داشــته باش که 
ً
 مَحْمُودا

ً
 مَقاما

َ
ك  رَبُّ

َ
ك

َ
نْ یَبْعَث

َ
ذیل آیة »عَســی أ

پروردگارت به مقام محمودت برســاند« فرمود: روز قیامت مردم همگی از شــکم 

خاك بر مي  خیزند، ومقدار چهل ســال می ایســتند، وخدای تعالی آفتاب را دستور 

مي  دهد تا بر فرق سرهاشــان آنچنان نزدیك شود، که از شدت گرما عرق بریزند و به 

زمین دســتور می رســد، که عرق آنان را در خود فرو نبرد، مردم به نزد آدم می روند، و 

از او مي  خواهند، تا شفاعتشان کند، آدم مردم را به نوح دلالت می کند، و نوح ایشان 

را به ابراهیم، و ابراهیم به موســی، و موســی به عیسی و عیســی به ایشان مي  گوید: 

برشــما باد به محمد )ص( خاتم النبیین، پس محمــد)ص( می   فرماید: آری من آماده 

این کارم، پس به راه می افتد، تا دم در بهشــت می رسد، ودق الباب می کند، از درون 

بهشت می   پرسند: که هستی؟ و خدا داناتر است، پس محمد می گوید: من محمدم، 

از درون خطاب می رســد: در را به رویش باز کنید، چون در برویش گشوده مي  شود، 

بســوی پروردگار خود روی می آورد، در حالی که سر به سجده نهاده باشد، و سر از 

سجده بر نمي  دارد، تا اجازه سخن بوی دهند، و بگویند حرف بزن، و درخواست کن، 

که هر چه بخواهی داده خواهد شــد وهرکه را شفاعت کنی پذیرفته خواهد شد. پس 
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ســر ازسجده بر مي  دارد، دوباره رو بسوی پروردگارش نموده، از عظمت او به سجده 

می افتد، این بار هم همان خطاب  ها به وی مي  شود، سر ازسجده برمي  دارد، وآن قدر 

شــفاعت می کند، که دامنه شفاعتش حتی به درون دوزخ رسیده، شامل حال کسانی 

که به آتش سوخته اند، نیز مي  شود، پس در روز قیامت در تمامی مردم از همه امت  ها، 

هیچ کس آبروی محمد )ص( را ندارد، این اســت آن مقامی که آیه شــریفه »عَســی  

«، بدان اشــاره دارد«. )عیاشــی، 1380ق، ج2، ص315، ح 
ً
 مَحْمُودا

ً
 مَقاما

َ
ك  رَبُّ

َ
ك

َ
نْ یَبْعَث

َ
أ

 .)151

4( محمد بن قاســم بن عبید، با ذکر یك یك راویان، از بشــر بن شریح بصری، 

روایــت آورده که گفت: مــن به محمد بن علی)ع( عرضه داشــتم: کدامیك از آیات 

قرآن امیدوارکننده تر اســت؟ فرمود: قوم تو در این باره چه مي  گویند؟ عرضه داشتم: 

هِ؛ )زمر/ 
َّ
وا مِنْ رَحْمَةِ الل

ُ
نَط

ْ
ق

َ
سِهِمْ لا ت

ُ
نْف

َ
وا عَلی  أ

ُ
سْرَف

َ
ذِینَ أ

َّ
 یا عِبادِيَ ال

ْ
ل

ُ
مي  گویند آیه: »ق

53(؛  بگو ای کسانی که در حق خود زیاده روی و ستم کردید، از رحمت خدا نومید 

مشوید«. است، فرمود: و لکن ما اهل بیت این را نمي  گوئیم، پرسیدم: پس شما کدام 

تَرْضی؛ )ضحی/ 
َ
 ف

َ
ك  رَبُّ

َ
 یُعْطِیك

َ
سَــوْف

َ
آیــه را امیدوارکننده تر مي  دانید؟ فرمود: آیة »وَ ل

5(. و به زودی پروردگارت آن قدر به تو عطا خواهد کرد که خشــنود شوی«. به خدا 

سوگند شفاعت، به خدا سوگند شفاعت، به خدا سوگند شفاعت. )کوفی ، ص215(. 

وایات نقل شده توسط اهل سنت- ۴.۳ ر

و اما روایاتی که درباره شــفاعت به طریق اهل ســنت نقل شــده، فراوان و متواتر 

است 1 که نمونه  های چندی از آن ها را در ذیل می آوریم؛ 

ه نقل می کند که رســول خدا )ص( فرمود: »پنج 
ّ
1. یزیــد فقیر از جابر بن عبد الل

نعمت بزرگ به من داده شده است که قبل از من به هیچ کس داده نشده بود: با ترس 

و رعب که از من در دل دشــمن جای گرفته بود، یاری شــدم و زمین برای من سجده 

گاه و پاك کننده قرار گرفت... و غنایم جنگی برای من حلال گردید که پیش از من بر 

کسی حلال نبود و مقام شــفاعت به من داده شد« )بخاری، فصل دعا، باب 1، جزء 7، ص 

1.. در کنز العمال، 215- 280 بیش از هشتاد روایت در این مورد نقل گردیده است.  
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145، حدیث 58129(. 

2. انس بن مالك نقل می کند که رســول خدا )ص( فرمود: »من در بهشــت اولین 

شفاعت کننده خواهم بود«؛ )قشیری نیشــابوری، بــاب اختباء النبي دعوة الشفاعة لمته، جزء 1، 

ص 130، 131، حدیث 29، ص295(. 

3. ابوهریره نقل می کند که رســول خدا )ص( فرمــود: » برای هر پیامبری دعایی 

هست و من به اذن پروردگار، دعای خویش را ذخیره کرده ام که در واپسین روز برای 

شــفاعت امتم از آن اســتفاده کنم«؛ )مالک بن انس، باب ما جاء في الدعاء، جزء 1، ص 166، 

الحدیث 443(. 

4. باز ابوهریره نقل می کند که رســول خدا )ص( فرمود: »من در روز قیامت سیّد 

فرزندان آدم خواهم بود و اول کســی می باشــم که قبر او شکافته می شود و من اولین 

شــفاعت کننده خواهم بود که قبل از همه شفاعتش پذیرفته شود«. )قشیری نیشابوری، 

باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لمته، جزء 1، ص 130، 131، حدیث 29، ص295(. 

5. باز ابوهریره نقل می کند که رسول خدا )ص( فرمود: »پنج چیز است که شفاعت 

می کنند: قرآن، قرابت، امانت،  پیامبر شــما و اهل بیتــش. )متقی هندی، 1409ق، ج7، 

ص214(. 

ه بن ابی جدعا نقل می کند که رســول خدا )ص( فرمود: »به وســیله 
ّ
6. عبــد الل

شــفاعت یکی از افراد امت من، تعداد زیادی قبیله بنی تمیم وارد بهشت می گردند. 

این حدیث را ترمذی و حاکم نیز نقل نموده اند«. )همان(

آنچه در مورد روایات شــفاعت آورده شد قســمت کمی از بسیار بود، که بخاطر 

نکات خاصی که متناســب با بحث ما، در آنها بــود انتخاب گردید، و گر نه روایات 

شــفاعت به مرحله تواتر رسیده اســت. یحیی بن شرف از علمای قرن هفتم هجری 

معروف به نووی شافعی درشــرح صحیح مسلم از قاضی عیاض، دانشمند معروف 

اهل تســنن نقل می کند که می گوید: »شفاعت متواتر است«. )مجلسی، 1403ق، ج3، 

ص307(. 

حتی پیروان »ابن تیمیه« )متوفای ســال 728 هجری( و محمد بن عبد الوهاب )متوفای 

سال 1206( که در اینگونه مسائل سختگیری و تعصب و لجاجت خاصی دارند به تواتر 
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این روایات اعتراف کرده اند! شــیخ عبد الرحمن بن حسن، درکتاب » فتح المجید« 

خود که از معروفترین کتب وهابیت اســت، و هم اکنون در بسیاری از مدارس دینی 

حجاز به عنوان یك کتاب درســی شناخته می شود، از ابن قیم چنین نقل کرده است: 

»احادیث در زمینه شــفاعت مجرمان از پیامبر)ص( متواتر است، و صحابه او و اهل 

ســنت عموما اجماع بر این موضوع دارند، و منکر آن را بدعت گذار می دانند و به او 

انتقاد می کنند و او را گمراه می شمرند«. )شیخ، ص211(. 

از این روایت ها چنین بر می آید که شــفاعت خواستن از رسول اکرم )ص( از اهل 

بیت گرامی اش نه تنها کوچك  ترین اشــکالی ندارد بلکه امری اســت مستحسن که 

شرعا مورد تأیید قرار گرفته و همان، روایات دینی ما را به سوی آن دعوت و راهنمایی 

می کند. با این حال نمی دانم گروهی که خود را مسلمان معرفی می کنند، چگونه آن را 

شرك و طالبان شفاعت را مشرك می دانند؟! خداوند ما را از متابعت هوای نفس حفظ 

کند و از لغزش قدم ها و قلم  ها مصونِ مان بدارد! )نجمی، ص633(. 

 شرائط شفاعت. 	

آیات شــفاعت به خوبی نشان می دهد که مساله شفاعت از نظر منطق اسلام یك 

موضوع بی قید و شرط نیست بلکه قیود و شرایط بسیاری دارد که عبارتنداز: 

ع جرم- ۱.	  ازجهت نو

 یک نوع از گناهان و جرایمی هســتند که نمی  توانند مشمول  ومورد شفاعت قرار 

بگیرند مانند: 

    الف( ظلم و ســتم: گناهانی همانند ظلم و ستم که بطور کلی از دایره شفاعت 

 یُطاعُ؛ )غافر/ 18(. 
ٍ

فِیع
َ

الِمِینَ … وَ لا ش
َّ

بیرون شمرده شــده و قرآن می  فرماید: »ما لِلظ

برای ظالمان، شــفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته شود وجود ندارد!«. و اگر ظلم 

را به معنی وسیع کلمه، تفسیر کنیم شفاعت منحصر به مجرمانی خواهد بود که ازکار 

خود نادم و پشیمان هستند، و در مسیر جبران و اصلاح  اند، و در این صورت شفاعت 

پشتوانه ای خواهد بود برای توبه و ندامت از گناه؛ 

م است که گناهانی از 
ّ
2. کفر و شــرک به خدا: از نظر متون دینی این اندازه مســل
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فِرُ 
ْ

هَ لا یَغ
َّ
قبیلِ کفر به خدا و شرك، مانع مغفرت است. قرآن کریم می فرماید: »إِنَّ الل

 لِمَنْ یَشاءُ؛ )نساء/ 48(. خدا شرك را نمی آمرزد، و آنچه 
َ

فِرُ ما دُونَ ذلِك
ْ

 بِهِ وَ یَغ
َ

رَك
ْ

نْ یُش
َ
أ

پایین تر از شرك است برای هر کسی که بخواهد می بخشد«. 

ازجهت صلاحیت شفاعت شونده- 	.	

الف( باید به مقام )ارتضا( رسیده باشد

آیا کسی که شفاعت درباره او صورت می گیرد شرایطی دارد یا شرایطی ندارد؟ البته 

که شــرایطی دارد. هرچند همه شرایطش را هم برای ما بیان نکرده اند و نمی شده هم 

بیان کنند برای اینکه مسائل مربوط به شفاعت و مغفرت مسائلی است که مردم درباره 

 این مقــدار را خداوند بیان کرده و 
ً
آن باید در حال خوف و رجا باشــند، ولی اجمالا

ضی؛ )انبیاء/ 28(. از کسی شفاعت می شود 
َ
 لِمَنِ ارْت

ّ
عونَ الا

َ
ف

ْ
فرموده است که: »وَ لا یَش

که اصل ایمان و دینش مورد پســند خدا باشــد«، یعنی از مشرك شفاعت نمی شود. 

آن کســی که از او شفاعت می شود حداقل این است که خود او موحد باشد و مشرك 

نباشد، چون شفاعتِ آنجا، همان مغفرت الهی است و ما در آیه قرآن می خوانیم: »انَّ 

؛ )نساء/ 48(. شرك قابل مغفرت نیست«. 
َ

فِرُ ما دونَ ذلِك
ْ

 بِهِ وَ یَغ
َ

ــرَك
ْ

فِرُ انْ یُش
ْ

هَ لا یَغ
َّ
الل

و بنابراین از مشرك به هیچ وجه شفاعت نمی شود. پس یکی از شرایط مسلم شخص 

شفاعت شونده، ایمان به توحید است. حال ایمان به رسالت و نبوت و همچنین ایمان 

به امامت و ولایت چطور؟ آیا این هم شرط است یا شرط نیست؟ اگر این ایمانها از 

روی کفر و عناد نباشــد، یعنی کسی نبوت رسول اکرم)ص( یا امامت امیرالمؤمنین)ع( 

بر او عرضه شده است و با اینکه حقیقت را درك کرده عناد ورزیده است، نه، ]شفاعت [ 

شامل چنین کسی نمی شود. 

ولی اگــر ما فرض کنیم افرادی باشــند که فاقد اینها هســتند، اما از روی قصور 

نه از روی تقصیر، شــفاعت آنها مانعی نــدارد و در احادیث ما هم این مطلب وارد 

شــده است. حدیث معروفی هست، شــاید احادیث زیادی به این مضمون هست، 

فرموده اند: از درهای بهشــت یك در اختصاص دارد به ســایر اهل توحید، یعنی به 

موحدینی که مســلمان نیستند، ولی به شــرط اینکه بغض ما در دلشان نباشد، یعنی 



222                      

15
ره  

ما
، ش

 14
03

یز 
پای

م،  
هار

ل چ
سا

ر، 
کوث

م 
سی

ی ن
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

اگر حبّ ما را ندارند بغض ما را هم نداشــته باشند، یعنی افراد باشند که عناد نداشته 

باشند، افرادی باشــند که نداشتن دین برایشان از روی قصور بوده نه از روی تقصیر. 

این عنوان همان گونه که از مفهوم لغوی آن و از روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده، 

اســتفاده می شود به معنی ایمان به خدا و حســاب و میزان و پاداش و کیفر و اعتراف 

به حسنات و ســیئات »نیکی اعمال نیك و بدی اعمال بد« و گواهی به درستی تمام 

مقرراتی است که از سوی خدا نازل شده، ایمانی که در فکر و سپس در زندگی آدمی 

انعکاس یابد، و نشــانه اش این اســت که خود را از صفت ظالمان طغیانگر که هیچ 

اصل مقدسی را به رســمیت نمی  شناسند بیرون آورد و به تجدید نظر در برنامه های 

خود وادارد. 

ب( بایددارای عهد الهی باشد

؛ 
ً
حْمنِ عَهْدا  الرَّ

َ
 عِنْد

َ
ذ

َ
خ

َّ
 مَنِ ات

َّ
 إِلا

َ
فاعَة

َّ
ونَ الش

ُ
چنانکه درقرآن می فرماید: »لا یَمْلِک

)مریم/ 87(. تنها کسانی مالك شفاعت هستند که در نزد خداوند رحمان، عهد و پیمانی 

دارند«؛ تنها این دســته اند که مشمول شفاعت شافعان می شوند و یا مقامشان از این 

هم برتر است و توانایی دارند از گنهکارانی که لایق شفاعت  اند شفاعت کنند. 

معنــی» عهد« چیســت؟ در اینکه منظــور از عهد در آیه فوق کــه می گوید تنها 

کســانی مالك شــفاعت  اند که نزد خدا عهدی دارند، چیســت؟ مفســران بحثهای 

فراوانی کرده اند: بعضی گفته اند: »عهد« همان ایمان به پروردگار واقرار به یگانگی او 

وتصدیق پیامبران خدا است. بعضی دیگرگفته  اند: »عهد« در اینجا به معنی شهادت 

به وحدانیت حق و بیزاری از کســانی است که در برابر خدا پناهگاه و قدرتی قائلند و 

ه«. 
َّ
همچنین امید نداشتن به غیر»الل

امام صادق)ع( در پاسخ یکی از دوستانش که از تفسیر آیة فوق سؤال کرد فرمودند: 

ه؛ کسی که به ولایت 
َّ
»من دان بولایة امیر المؤمنین و الئمة من بعده فهو العهد عند الل

امیرمؤمنان و امامان اهل بیت بعد از او عقیده داشــته باشــدآن عهد نزد خداســت« 

)عروسی حویزی، 1415ق، ج 3، ص 362(. در روایت دیگری از پیامبر)ص( نقل شده است: 

ه عهدا؛ کسی 
َّ
»من ادخل علی مؤمن ســرورا فقد سرنی و من سرنی فقد اتخذ عند الل

که ســرور و شــادی در دل مؤمنی ایجاد کند مرا مسرور کرده، و هر کس مرا مسرور 



                     223    

ی  
فم
 اس
ب
 اه

ی م
ما
 عل
ایر
 س
ت و

ابی
 وه
یر 
 من
ت از

اع
شل
٭  

کنــد عهدی نزد خــدا دارد«؛ )ســیوطی، 1404ق، ج 4، ص 287(. در حدیث دیگری از 

پیامبــر)ص( می خوانیم که محافظت بر عهد، همــان محافظت بر نمازهای پنجگانه 

است؛ )همان(. از بررسی روایات فوق که در منابع مختلف اسلامی آمده، و همچنین 

کلمات مفســران بزرگ اسلام، چنین نتیجه می گیریم که عهد نزد خدا- همانگونه که 

از مفهوم لغوی آن استفاده می شود- معنی وسیعی دارد که هر گونه رابطه با پروردگار 

و معرفت و اطاعت او، و همچنین ارتباط و پیوند با مکتب اولیای حق، و هرگونه عمل 

صالح درآن جمع اســت، هرچند در هر روایتی به بخشــی از آن یا مصداق روشنی 

اشاره شده است. 

ج( شخص شفاعت شونده باید قابلیت شفاعت را داشته باشد

با توجه به اینکه شــفاعت، همان مغفرت الهی است که وقتی به خداوند که منبع 

و صاحب خیرها و رحمت هاســت، نســبت داده می شــود با نام »مغفرت« خوانده 

می شود و هنگامی که به وسائط و مجاری رحمت منسوب می گردد نام »شفاعت« به 

خود می گیرد، واضح می گردد که هر شــرطی برای شمول مغفرت هست برای شمول 

شفاعت نیز هست.                                                             

     از نظر عقلی شــرط مغفرت چیزی جز قابلیت  داشتن شخص برای آن نیست. 

اگر کســی از رحمت خدا محروم گردد صرفا به موجب قابل نبودن خود او اســت نه 

ه( در رحمت خدا محدودیت و ضیقی باشد. رحمت خدا همچون اعتبار 
ّ
آنکه )معاذ الل

بانکی یك بازرگان نیست که محدود باشد. اعتبار رحمت الهی نامحدود است، ولی 

قابل  ها متفاوت  اند، ممکن اســت کســی بکلی فاقد قابلیت باشد و نتواند از رحمت 

خدا بهره ای بگیرد. 

    اگر ایمان از دست برود رابطه انسان با رحمت و مغفرت یکباره بریده می شود و 

دیگر بهره برداری از این لطف عظیم امکان نخواهد داشت. زمانی که بر دل آدمی مهر 

کفر زده شــود مانند ظرف در بسته ای می گردد که اگر در همه اقیانوسهای جهان فرو 

برده شود قطره ای آب به درون آن نخواهد رفت. وجود چنین فردی همچون شوره زاری 

می گردد که آب رحمت حق در آن بجای گل، بوته های خار پدید می آورد. 

باران که در لطافت طبعش خلاف نیســت             در باغ، لاله روید و در شــوره زار 
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خس 

اگر در شــوره زار گل نمی روید، از کمبود باران نیســت، بلکه از قابل نبودن زمین 

است. 

 ازجهت صلاحیت شفیع- ۳.	

گاه به احوال  شفاعت شونده باشد الف( اهل توحید و آ

یکی از آیاتی که شــفاعت را تأیید و اثبات نموده اســت و شــرط شفیع را از نظر 

گاه به احوالِ شــفاعت شونده،  صلاحیت خودش ذکر کرده که باید از اهل توحید وآ

؛ 
َ
فاعَة

َّ
عونَ مِنْ دونِهِ الش

ْ
ذینَ یَد

َّ
 ال

ُ
باشد، آیة زیر است که خداوند می فرماید: »وَ لایَمْلِك

آن غیرخداها که اینها آنها را می خوانند اختیار شفاعت را ندارند«. 

 
ّ

؛ یعنی مالك شــفاعت نیستند چون اختیاردار شفاعت نیستند«. »الا
ُ

»وَ لا یَمْلِك

مونَ؛ )زخرف/86(. مگر یك گروه  و یك دســته ای که مالك 
َ
حَقِّ وَ هُمْ یَعْل

ْ
 بِال

َ
ــهِد

َ
مَنْ ش

شفاعت هستند؛ یعنی دســته ای که به حق، گواه باشند و معترف«. گفته اند: )و همین 

طور هم هســت( مقصود از »حق« توحید اســت و این خودش تعبیر عجیبی است که 

قــرآن از توحیــد به کلمه حق مطلق تعبیر می کند: مگر آنهــا که خود معترف به حق 

 کار بُت و امثال آن 
ً
هســتند، یعنی جز موجودی که خود او موحد باشــد. پس قهــرا

نیست، یعنی خود شفاعت از شئون توحید است؛ آنهایی که خودشان موحد هستند، 

حَقّ؛ یعنی شهود می کنند حق راوشهود می کنند توحید 
ْ
 بِال

َ
هِد

َ
و بلکه شــاید کلمه »ش

مون؛ یعنی می دانند که درباره چه کســی شــفاعت کنند و درباره چه 
َ
را«؛ »وَهُمْ یَعْل

گاهی اعتراف  گاهند به اعتراف خودشان و از روی آ کسی شفاعت نکنند«، نه اینکه »آ

گاهند که در شــفاعت، چه کســی را شــفاعت می کنند و برای چه  می کنند«، بلکه آ

تره باشد؛ افرادی را 
ُ
شــفاعت می کنند؛ یعنی این جور نیست که شفاعتشــان یك کارگ

گاهی و بصیرت  تشخیص می دهند که اینها استحقاق شفاعت دارند؛ از روی کمال آ

شهادت می دهند. 

این آیه قطع نظر از اینکه حقیقتی را بیان فرموده است، به یك دلیل واضحی بطلان 

شــفیع بودن بتها را ثابت کرده و آن اینکه شــفاعت یك امر کوچکی نیست که به هر 
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ً

موجودی بشــود نسبت داد، شفاعت شــأن توحید واهل توحید است. بت که اصلا

شــعور و درکی ندارد که ]شفیع [ باشــد. بعلاوه خود عمل شفاعت مستلزم این است 

گاه باشد و بتواند بفهمد و تشخیص بدهد که آیا این  که شــفیع به احوال مشــفوعٌ له آ

 صلاحیتی 
ً

استحقاق شفاعت دارد یا ندارد. این شفعایی که شما فرض کرده اید اصلا

گاه به کار خودشان باشند ندارند.  برای شهود حق و برای این که آ

ب( اجازه واذنِ پروردگار برای شفاعت  کننده

شــرط دیگری که در قرآن ذکر شده اســت، این است که کسی که این صلاحیت 

را دارد تازه با اذن و اجازه خدا باید این کار را بکند. شــفاعت از ناحیه خدا شــروع 

می شود. این خداست که شفیع را به عنوان شفیع بر می انگیزاند و به او اجازه شفاعت 

نِهِ؛ 
ْ
 بِإذ

ّ
هُ الا

َ
عُ عِنْد

َ
ــف

ْ
ذی یَش

َّ
ا ال

َ
کردن را می دهــد. خداوند در قرآن می فرماید: »مَنْ ذ

)بقره/255(. کیســت که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند؟! «؛ همچنین در آخر 

هُ 
َ
ذِنَ ل

َ
 مَنْ أ

ّ
مونَ الا

َّ
ل

َ
 لایَتَک

ً
ا

ّ
 صَف

ُ
ة

َ
مَلائِک

ْ
ســوره عمّ می خوانیم که »یَوْمَ یَقومُ الــرّوحُ وَ ال

؛ )نباء/38(. آن روزی که روح و همه ملائکه می ایســتند و هیچ 
ً
 صَوابا

َ
حْمــنُ وَ قال الرَّ

کســی در آنجا اجازه سخن گفتن ندارد و نمی تواند سخن بگوید مگر آنکه خدا به او 

اجازه گفتن بدهد و صواب هم بگوید«. 

در احادیث از ائمه اطهار وارد شــده اســت که فرموده اند: آن کسی که خدا به او 

اجازه بدهد و ســخنِ درست بگوید یعنی کســی که خدا به او اجازه شفاعت بدهد، 

درشفاعت کردن خودش هم به صواب شفاعت می کند و به صواب سخن می گوید. 

آنجا دیگر حرف ناصواب وملاحظاتی غیر از آنچه که رضای الهی است امکان ندارد 

وجود داشــته باشد. چه کسانی شفاعت  شــونده هستند؟ تربیت دینی اقتضا مي  کند 

که  اشــخاصی که درباره شان شفاعت مي  شود، باید بطور مبهم بیان شوند، هم چنان 

 
َّ

، إِلا
ٌ
سَــبَتْ رَهِینَة

َ
سٍ بِما ک

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
که قرآن کریم نیز آن را مبهم گذاشــته می فرماید: »ک

وا: 
ُ
رَ؟ قال

َ
مْ فِي سَق

ُ
ک

َ
ک

َ
مُجْرِمِینَ ما سَــل

ْ
ونَ، عَنِ ال

ُ
اتٍ یَتَســاءَل یَمِینِ، فِي جَنَّ

ْ
صْحابَ ال

َ
أ

ا  نَّ
ُ
خائِضِینَ، وَ ک

ْ
 مَعَ ال

ُ
وض

ُ
ا نَخ نَّ

ُ
مِسْــکِینَ، وَ ک

ْ
عِمُ ال

ْ
 نُط

ُ
مْ نَك

َ
ینَ، وَ ل

ِّ
مُصَل

ْ
 مِنَ ال

ُ
مْ نَك

َ
ل

افِعِینَ؛ )مدثر، 38-48(. هر 
َّ

 الش
ُ
فاعَة

َ
عُهُمْ ش

َ
نْف

َ
ما ت

َ
یَقِینُ، ف

ْ
تانَا ال

َ
ی أ ینِ، حَتَّ

ِّ
بُ بِیَوْمِ الد

ِّ
ذ

َ
نُک

کســی گروگانِ کرده ای خویش است، مگر اصحاب یمین، که در بهشتها قرار دارند، 
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و از یکدیگر ســراغ مجرمین را گرفته، می پرسند: چرا دوزخی شدید؟ مي  گویند: ما 

از نمازگزاران نبودیم، و به مسکینان طعام نمي  خوراندیم، و همیشه با جستجوگران در 

جســتجو بودیم، و روز قیامت را تکذیب می کردیم، تا وقتی که یقین بر ایمان حاصل 

شد، در آن هنگام است که دیگر شفاعت شافعان سودی برای آنان ندارد«. 

در این آیه می فرماید: در روز قیامت هر کســی مرهون گناهانی اســت که کرده، و 

بخاطر خطایایی که از پیش مرتکب شــده بازداشت مي  شود، مگر اصحاب یمین که 

از این گرو آزاد شده اند و در بهشت مستقر گشته اند، آن گاه مي  فرماید: این طائفه در 

عین اینکه در بهشت  اند، مجرمین را که در آن حال در گرو اعمال خویشند، می بینند، 

واز ایشــان در آن هنگام که در دوزخند می پرســند، و ایشان بان علت ها که ایشان را 

دوزخی کرده اشــاره می کنند، و چند صفت از آن را می شــمارند، آن گاه از این بیان 

این نتیجه را می گیرد که شفاعت شافعان بدرد آنان نمی  خورد. مقتضای این بیان، این 

اســت که اصحاب یمین دارای آن صفات نباشــند، یعنی آن صفاتی که در دوزخیان 

مانع شــمول شفاعت به آنها شد، نداشته باشــند، و وقتی آن موانع در کارشان نبود، 

قهرا شــفاعت شامل حالشان مي  شــود، و وقتی مانند آن دسته در گرو نباشند، لا بد 

از گرو در آمده اند، و دیگر مرهون گناهان و جرائم نیســتند، پس معلوم مي  شــود: که 

بهشتیان نیز گناه داشته اند، چیزی که هست شفاعت شافعان ایشان را از رهن گناهان 

آزاد کرده است. 

آری در آیات قرآنی اصحاب یمین را به کســانی تفسیرکرده که اوصاف نامبرده در 

دوزخیان را ندارند، توضیح اینکه: آیات سوره واقعه و سوره مدثر، که به شهادت آیات 

آن در مکه و در آغاز بعثت نازل شــده، و مي  دانیم که در آن ایام هنوز نماز و زکات به 

آن کیفیت که بعدها در اسلام واجب شد، واجب نشده بود. مع ذلك اهل دوزخ را به 

کسانی تفســیر می کند که نمازخوان نبوده اند، پس معلوم مي  شود مراد از نماز در آیه 

38- 48 از سوره مدثر، توجه به خدا با خضوع بندگی است، و مراد با طعام مسکین 

هم، مطلق انفاق بر محتاجان به خاطر رضای خداست، نه اینکه مراد به نماز و زکات، 

نماز و زکات معمول در شریعت اسلام باشد. 

و منظور از جستجوی با جستجوگران، فرو رفتن در بازی گریهای زندگی و زخارف 
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فریبنده دنیایی است، که آدمی را از روی آوردن بسوی آخرت باز مي  دارد، و نمی گذارد 

بیاد روز حساب و روز قیامتش بیفتد، و یا منظور از آن فرو رفتن در طعن و خرده گیری 

در آیات خدا اســت، آیاتی که در طبع سلیم باعث یادآوری روز حساب مي  شود، از 

آن بشارت و انذار مي  دهد. 

پــس اهل دوزخ بخاطر داشــتن این چهار صفت، یعنی ترك نمــاز برای خدا، و 

تــرك انفاق در راه خدا، و فرورفتگی در بازیچه دنیا، و تکذیب روز حســاب دوزخی 

شده اند، و این چهار صفت اموری هستند که ارکان دین را منهدم مي  سازند و برعکس 

داشــتن ضد آن صفات، دین خدا را بپا مي  دارد، چون دین عبارت اســت از اقتداری 

به هادیانی که خود معصوم و طاهر باشــند، و این نمي  شود، مگر به اینکه از دلبندی 

به زمین و زیورهای فریبنده آن دوری کنند، وبه ســوی دیدار خدا روی آورند، که اگر 

این دو صفت محقق شــود، هم از )خوض با خائضین( اجتناب شده، و هم از)تکذیب یوم 

الدین(. 

لازمه این دو صفت توجه به ســوی خدا است به عبودیت، و سعی در رفع حوائج 

جامعــه، که به عبارتی دیگر مي  توان از اولی به نماز تعبیــر کرد، و از دومی به انفاق 

در راه خدا؛ پس قوام دین از دو جهت علم و عمل به این چهار صفت اســت، و این 

چهار صفت بقیه ارکان دین را هم در پی دارد، چون مثلا کسی که یکتاپرست نیست، 

و یا نبوت را منکر اســت، ممکن نیســت دارای این چهار صفت شود. پس اصحاب 

یمین عبارت شدند از کسانی که از شفاعت بهره مند مي  شوند، کسانی که از نظر دین 

 
ً
و اعتقادات مرضی خدا هستند، حال چه اینکه اعمالشان مرضی بوده باشد، و اصلا

محتاج به شــفاعت در قیامت نباشــند، و چه اینکه اینطور نباشند، علی ای حال آن 

کسانی که از شفاعت شدن منظور هستند این  هایند. 

پس معلوم شد که شفاعت وســیله نجات گناه کاران از اصحاب یمین است، هم 

چنان که قرآن کریم هم فرموده: 

مْ؛ )نســاء/31(. اگر از گناهان 
ُ
ئاتِک مْ سَــیِّ

ُ
رْ عَنْک

ِّ
ف

َ
نْهَوْنَ عَنْهُ، نُک

ُ
بائِرَ ما ت

َ
جْتَنِبُوا ک

َ
 »إِنْ ت

کبیره اجتناب کنید، گناهان دیگرتان را جبران می کنیم«. و به طور مسلم منظور از این 

آیه این اســت که گناهان صغیره را خدا می آمرزد، و احتیاجی به شفاعت ندارد، پس 
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مورد شفاعت، آن عده از اصحاب یمین   هستند که گناهانی کبیره از آنان تا روز قیامت 

باقی مانده، و به وســیله توبه و یا اعمال حسنه دیگر از بین نرفته، پس معلوم مي  شود 

شــفاعت مربوط به اهل کبائر از اصحاب یمین است، هم چنان که رسول خدا)ص( 

فرموده: تنها شفاعتم مربوط به اهل کبائر از امتم است، و اما نیکوکاران هیچ ناراحتی 

در پیش ندارند. و ســخن کوتاه اینکه برگشــت نام  گذاری به اصحاب یمین، به همان 

ارتضاء دین است، چنان که برگشت آن چهار صفت هم به همان است. 

 شفاعت کنندگان. 	

 شفاعت در دنیا- ۱.	

شفیع و واسطه میان خدا و بنده در شفاعتی که در دنیا اثر بگذارد، و باعث آمرزش 

خدا و یا قرب به درگاه او گردد، چند طائفه اند: 

الف( توبه از گناه: توبه از گناه که خود از شــفیعان اســت، چون باعث آمرزش 

سِهِمْ، 
ُ

نْف
َ
وا عَلی  أ

ُ
سْــرَف

َ
ذِینَ أ

َّ
: یا عِبادِيَ ال

ْ
ل

ُ
گناهان اســت هم چنان که خدا فرمود: »ق

نِیبُوا 
َ
حِیمُ، وَ أ ورُ الرَّ

ُ
ف

َ
غ

ْ
هُ هُوَ ال ، إِنَّ

ً
نُوبَ جَمِیعا

ُّ
فِرُ الذ

ْ
هَ یَغ

َّ
هِ، إِنَّ الل

َّ
ــوا مِنْ رَحْمَةِ الل

ُ
نَط

ْ
ق

َ
لا ت

مْ، )زمر/ 54(. بگو: ای بندگانم، که بر نفس خود زیاده روی روا داشــتید، از 
ُ
ک إِلــی  رَبِّ

رحمت خدا مایوس نشوید، که خدا همه گناهان را می آمرزد، چون او آمرزگار رحیم 

است، و بسوی پروردگارتان توبه ببرید«، که عمومیت این آیه، حتی شرك را هم شامل 

مي  شود، و قبلا هم گفته شد: که توبه، شرك را هم از بین می برد. 

ب( ایمان به رســول خدا )ص(: ایمان به رســول خدا است که درباره اش فرموده: 

مْ؛ )حدید/28(. به رسول او ایمان بیاورید، 
ُ
ک

َ
فِرْ ل

ْ
»آمِنُوا بِرَسُولِهِ تا آنجا که می  فرماید: یَغ

تا چه و چه و چه، و اینکه گناهانتان را بیامرزد«. 

ذِینَ آمَنُوا وَ 
َّ
هُ ال

َّ
 الل

َ
ج( عمل صالح: عمل صالح است که درباره اش فرموده: » وَعَد

جْرٌ عَظِیمٌ؛ )مائده/9(. خدا کسانی را که ایمان آورده، 
َ
فِرَةٌ وَ أ

ْ
هُمْ مَغ

َ
الِحاتِ: ل وا الصَّ

ُ
عَمِل

و اعمال صالح کردند، وعده داده است که مغفرت و اجر عظیم دارند«. 

هُ مَنِ 
َّ
د( قرآن کریم: قرآن کریم است که خودش در این باره فرموده: »یَهْدِي بِهِ الل

نِهِ، وَ یَهْدِیهِمْ إِلی  
ْ
ورِ بِإِذ ی النُّ

َ
ماتِ إِل

ُ
ل

ُّ
رِجُهُمْ مِنَ الظ

ْ
ــلامِ وَ یُخ  السَّ

َ
وانَهُ، سُــبُل

ْ
بَعَ رِض

َّ
ات
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صِراطٍ مُسْــتَقِیمٍ؛ )مائده/16(. خداوند به وسیله قرآن کســانی را که در پی خوشنودی 

اویند، به اذن خودش بســوی راه های سلامتی هدایت نموده، و ایشان را از ظلمت ها 

به سوی نورهدایت نموده، و نیز به سوی صراط مستقیم راه مي  نماید«. 

هـ( هر چیزي اســت که با عمل صالح ارتباطی دارد: مانند مســجدها، و امکنه 

شریفه و متبرکه، و ایام شریفه، و انبیاء و رسولان خدا که برای امت خود طلب مغفرت 

 ،
َ

سَهُمْ، جاؤُك
ُ

نْف
َ
مُوا أ

َ
ل

َ
 ظ

ْ
هُمْ إِذ نَّ

َ
وْ أ

َ
می کنند، هم چنان که دربارة انبیاء فرموده است: »وَ ل

؛ )نساء/ 64(. و اگر ایشان 
ً
 رَحِیما

ً
ابا وَّ

َ
هَ ت

َّ
وا الل

ُ
وَجَد

َ
، ل

ُ
سُول هُمُ الرَّ

َ
رَ ل

َ
ف

ْ
هَ وَ اسْتَغ

َّ
رُوا الل

َ
ف

ْ
اسْتَغ

َ
ف

بعد از آنکه به خود ستم کردند، آمدند نزد تو، و آمرزش خدا را خواستند، و رسول هم 

برایشان طلب مغفرت کرد، خواهند دید که خدا توبه پذیر رحیم است«. 

و( ملائکه اســت کــه برای مؤمنین طلب مغفرت می کننــد: هم چنان که فرمود: 

فِرُونَ 
ْ

هِمْ، وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ، وَ یَسْتَغ حُونَ بِحَمْدِ رَبِّ هُ، یُسَبِّ
َ
 وَ مَنْ حَوْل

َ
عَرْش

ْ
ونَ ال

ُ
ذِینَ یَحْمِل

َّ
»ال

ذِیــنَ آمَنُوا؛ )مؤمنون/7(. آن فرشــتگان که عرش را حمل می کننــد، و اطرافیان آن، 
َّ
لِل

پروردگار خود را به حمد تسبیح می گویند، و به او ایمان دارند، و برای همه آن کسانی 

که ایمان آورده اند، طلب مغفرت می کنند«. 

ز( خــود مؤمنین هســتند که برای خود، و بــرای برادران ایمانی خود، اســتغفار 

فِرْ 
ْ

ا، وَ اغ  عَنَّ
ُ

می کنند، و خدای تعالی از ایشــان حکایت کرده که می گویند: »وَ اعْف

نْتَ مَوْلانا؛ )بقره/ 286(. و بر ما ببخشــای، و ما را بیامرز و به ما رحم 
َ
نا، وَ ارْحَمْنا، أ

َ
ل

کن، که تویی سرپرست ما«. 

شفاعت در قیامت- 	.	

قســم دوم شفیعی است که در روز قیامت شفاعت می کند، شفاعت به آن معنایی 

که شناختی، حال ببینیم این شفیعان چه کسانی هستند؟ 

الف( انبیاء ورســولان الهی)ع(: یك طائفه از اینان، انبیاء)ع( که قرآن کریم درباره 

رَمُونَ؛ )انبیاء/ 
ْ
 عِبادٌ مُک

ْ
، سُبْحانَهُ، بَل

ً
دا

َ
حْمنُ وَل  الرَّ

َ
ذ

َ
خ

َّ
وا: ات

ُ
شفاعتشان می فرماید: »وَ قال

26(. مشــرکین می گفتند: خدا فرزند گرفته، منزه اســت خدا، بلکه فرشتگان بندگان 

مقرب خدایند« که یکی از آنان عیســی بن مریم )ع( است که در روز قیامت شفاعت 
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َ

هِد
َ

 مَنْ ش
َّ

، إِلا
َ
ــفاعَة

َّ
عُونَ مِنْ دُونِهِ الش

ْ
ذِینَ یَد

َّ
 ال

ُ
می کند. و نیز می فرماید: »وَ لا یَمْلِك

مُونَ؛ )زخرف/ 86(. آن کســانی که مشرکین به جای خدا می  خوانند، 
َ
، وَ هُمْ یَعْل حَقِّ

ْ
بِال

مالك شفاعت نیستند، تنها کسانی مالك شفاعت هستند که به حق شهادت مي  دهند 

و خود دانای حق  اند«. این دو آیه شــریفه، علاوه بر اینکه دلالت می کنند بر شفاعت 

انبیاء، دلالت بر شــفاعت ملائکه نیز دارند، چون در این دو آیه گفتگو از فرزند خدا 

بود، که مشــرکین ملائکه را دختران خدا می پنداشتند و یهود و نصاری مسیح و عزیر 

را پسران خدا می پنداشتند. 

ب( ملائکه وفرشــتگان: دسته ای دیگر از شــفیعان روز قیامت ملائکه هستند که 

ماواتِ، لا  كٍ فِي السَّ
َ
مْ مِنْ مَل

َ
قرآن کریم درباره شــفاعت کردن آنان می فرماید: »وَ ک

هُ لِمَنْ یَشاءُ وَیَرْضی«؛ )نجم/26(. و چه 
َّ
نَ الل

َ
ذ

ْ
نْ یَأ

َ
 مِنْ بَعْدِ أ

َّ
، إِلا

ً
ــیْئا

َ
فاعَتُهُمْ ش

َ
نِي ش

ْ
غ

ُ
ت

بسیار فرشته که در آسمان  هایند، و شفاعتشان هیچ اثری ندارد، مگر بعد از آنکه خدا 

برای هر کس بخواهد اجازه دهد«. 

 
ُ

ج( شــهدا: طائفه دیگر از شــفیعان در قیامت شهدا هســتند که آیة: »وَ لا یَمْلِك

مُونَ« )بقره/ 143( که 
َ
، وَ هُمْ یَعْل حَقِّ

ْ
 بِال

َ
هِد

َ
 مَنْ ش

َّ
، إِلا

َ
ــفاعَة

َّ
عُونَ مِنْ دُونِهِ  الش

ْ
ذِینَ یَد

َّ
ال

ترجمه اش گذشت، دلالت بر آن دارد، چون این طائفه نیز به حق شهادت دادند، پس 

هر شــهیدی شفیعی است که مالك شهادت اســت، چیزی که هست این شهادت، 

مربوط به اعمال است، نه شهادت به معنای کشته شدن در میدان جنگ. 

د( مؤمنین: مؤمنین نیز از شــفیعان روز قیامتند؛ برای اینکه خدای تعالی خبر داده 

هِ 
َّ
ذِینَ آمَنُوا بِالل

َّ
که مؤمنین نیز در روز قیامت ملحق به شــهدا مي  شوند و فرموده: »وَ ال

هِمْ؛ )حدید/19(؛ و کسانی که بخدا   رَبِّ
َ

هَداءُ عِنْد
ُّ

ونَ، وَ الش
ُ

یق
ِّ

د  هُمُ الصِّ
َ

ولئِك
ُ
وَ رُسُــلِهِ، أ

و رســولش ایمان آوردند، ایشان همان صدیقین و شهدا نزد پروردگارشانند«. )موسوی 

همدانی، 1374ش، ج 1، ص 263(. 

هـ( قرآن مجید: در کافی ازحضرت صادق )ع( نقل مي  کند که فرمود: »عَنْ جَابِرٍ 

یْهِ صُورَةً«؛ قرآن 
َ
ورٍ إِل

ُ
حْسَــنِ مَنْظ

َ
قِیَامَةِ فِي أ

ْ
رْآنُ یَوْمَ ال

ُ
ق

ْ
: یَجِي ءُ ال

َ
ال

َ
رٍ )ع( ق

َ
بِي جَعْف

َ
عَنْ أ

در روز قیامت میآید در بهترین صورتی که خلق به آن مي  نگرند«، ســپس مرور قرآن 

را از صفوف اهل محشــر و گزارش و عرض حال او را در پیشــگاه عظمت حق ذکر 
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َ
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ی یَبْل ی حَتَّ
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ُ
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هَا«؛ پس خدای تبارك وتعالی خطاب به قرآن گوید اینان را داخل بهشت کن 
ُ
یَنْزِل

َ
هُ ف

َ
ل

به حســب مراتب آنها، پس قرآن قیام کند و پیروان او از پی او باشند و به مؤمن گوید 

بخوان و بالا رو، حضرت فرمود: پس مؤمن مي  خواند و بالا مي  رود تا اینکه هر کسی 

به مرتبه ای که برای اوست برسد. )کلینی، ج 2، ص601، حدیث 11 و  12(. 

نتیجه  گیری. 	

اولین نتیجه  ای که دســت یافتیم این است که روش سلف در باب متشابهات قرآن 

و ســنت، منحصر در تفویض نبوده است؛ همچنین روش تأویل نیز توسط خلف یا 

متأخرین از علمای اســلامی پیدا نشده است، بلکه در میان سلف نیز پیروانی داشته 

است. بحث سلف و سلفیّت را نیز ابن تیمیه در قرن هشتم هجری قمری مطرح نمود. 

چون وی هر چه می  گفت، گفته  های خود را به »سلف« نسبت می  داد و می  گفت: »و 

قال به الســلف؛ یعنی این را گذشتگان گفته است«، و با استناد به این مطالب فتاوای 

خطرنــاک و مخربی صادر می  کرد. همچنین با توجه به بررســی  هایی که در قرآن و 

روایات اســلامی و همچنین آراء و دیدگاه  های دانشمندان مســلمان اعم از شیعه و 

ســنی و همچنین آراء وهابیت انجام شد، روشن شد که شفاعت، به معنی صحیح و 

ســازندة خود، یعنی نقطة امید انســان مجرم به رحمت الهی و تقرب جستن به ذات 

پروردگار و رابطة شفاعت شونده با شفاعت کننده از روی رغبت، مانند انبیاء، رسول 

اکرم)ص( و أئمه طاهرین)ع( و... نه تنها در اســلام منعی ندارد، بلکه چندین گروه از 

آیات در قرآن مجید وروایات بســیاری در حد تواتر در سنت و سیرة مسلمین و عقل، 

بر إثبات آن دلالت دارند. البته شــفاعتِ مقید و مشروط از حیث نوع جرم، شفاعت 

 بیان گردیده است. همچنین دست یافتیم 
ً
شونده و شفاعت کننده، که در متن مفصلا

که شفاعت در دنیا و قیامت وجود دارد که شفاعت در دنیا توسط توبه از گناه، ایمان به 

رسول خدا)ص(، عمل صالح، قرآن کریم و هر چیزي است که با عمل صالح ارتباطی 

دارد انجام می  شــود و در قیامت توسط انبیاء و رسولان الهی)ع(، ملائکه و فرشتگان، 
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شهدا، مؤمنین و قرآن مجید انجام می  گیرد. 
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